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  :چکیده 

گیري سیاست خارجي   ھا در تمام مراحل فرايند شكل  نگاھي اجمالي به اين مقاله نشان مي دھد ؛ رسانه
بر اساس . المللي مورد توجه قرار مي دھند ھاي ملي و بین   نقش دارند و رھبران سیاسي رسانه ھا را از جنبه

طبوعات يا در صحنة مديريت يا در مديريت اي دوسويه به صورت اساسي در م يافته ھاي اين مقاله محیط رسانه 
  .شود  رسانه مورد توجه واقع مي 

افتد،  بین المللي اتفاق مي زمانیكه رويدادي در صحنة. نقش رسانه ھا در فرايند تصمیم گیري پیچیده است
مختلف  اين اطلاعات از طريق تركیب تصاوير. كنند  رھبران سیاسي آن واقعه را از طريق رسانه ھا دنبال مي

مشاوران رسانه اي و كارشناسان . شود شوند و از طريق سیاست يا فرايند ساخت تصمیم دنبال مي پردازش مي
روابط عمومي در اين جريانات دخالت كرده و مشاركت مي كنند؛ مقامات رسمي با آنھا مشورت نموده و نظرات و 

ھا  ه آنھا سیاستشان را تعريف كرده و آن سیاستدر نھايت، زمانیك. عقايد آنان را مورد رسیدگي قرار مي دھند
  .برند را با ابزارھاي رسانه اي مناسب تطبیق مي دھند، به اھمیت رسانه ھا پي مي

آنھا رسانه ھا . است  در مطالعات قبلي از نقش پیچیدة رسانه ھا در تصمیم گیري سیاست خارجي غفلت شده
المللي توصیف مي كنند كه به مثابة  ن از وقايع و رويدادھاي بین را به عنوان يكي از كانال ھاي اطلاعاتي رھبرا

واقعیتھاي مطرح شده نشان دھنده آن است كه اين ديدگاه ھا . شد ورودي فرايندِ تصمیم گیري محسوب مي
موضع رسانه را تضعیف كرده و بايد از لحاظ نظري بر تحقیقات و مطالعات كاربردي با رويكرد پیچیدة نقش قاطع 

اين مقاله چارچوب تحلیل تصمیم گیري سیاست خارجي را توسعه . نه ھا در سیاست خارجي تاكید شودرسا
كند تا بعضي از نواقص و موانع موجود در اين گونه مدلھا را مرتفع كرده، تركیب فرايندھاي  داده و سعي مي

يزيون را در ساخت گیري وارد كرده و ھمچنین نقش مطبوعات و تلو   پیچیدة رسانه اي را در تصمیم
  .گذاري منعكس كند سیاست
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  مقدمه

مي ، يوري ساوير و ابوعلا اصول اعلامیه اسرايیل ـ فلسطین را در يكي از اتاقه اي رس١٩٩٣آگوست  ٢٠در شب 
ھا به مطبوعات درز كرد و دو روز بعد   محتواي يكي از اين توافقنامه. مھمانسراي نروژ در نزديكي اُسلو ، امضا كردند

انتشار اين اخبار، افكار عمومي اسرايیل را دربارة . بار در روزنامة اسرايیليِ يديوت آھارونوت منتشر شد براي نخستین 
  . اي بین المللي دربارة اين مساله شدتوافقنامه برانگیخت و باعث واكنش ھ

بود، و اين نوشته بر آن است تا نشان دھد اين يک مورد “ فرايند صلح اُسلو ” مورد مذکور اولین گام ديپلماتیك در 
در اين مقاله نشان خواھم داد که مدلھاي قراردادي . منحصر به فرد نبوده و داراي كاربردھاي نظري نیز مي باشد

ايندھاي سیاست خارجي به مطبوعات ، تلويزيون و ديگر رسانه ھا و تاثیرات آنھا، توجه کافي نمي تصمیمات و فر
اي منجر  رشته  ھاي آن بايستي با تحلیل اين فرايندھا تركیب شده و به ايجاد مطالعات میان رسانه و شاخص. کنند
  شود كه تصمیم ر مھم محیطي باعث ميبا دارا بودن يك عنص) با در نظر گرفتن ھمة جوانب مختلفش(رسانه . شود

  .گیران سیاست خارجي، سیاستھايشان را به عنوان عنصري از نتايج سیاسي و تصمیمات دولتھا تداوم بخشند
ھاي پیشین در خصوص تصمیم گیري سیاست خارجي، رسانه ھا را به عنوان يك كانال انتقال پیام در طي  بررسي

نظرات دربارة   ھاي اخیر مبین آن است كه كاھش يافتن ديدگاه ھا و نقطه  دھهكند، اما واقعیت  فرايند توصیف مي
تلويزيون، مطبوعات، راديو، و فناوريھاي چند . تر شدن اين مساله گرديده است  نقش واقعي رسانه ھا باعث پیچیده

يندھا و جريانات بازي مي رسانه اي تنھا به مثابة كانال ارتباطي مطرح نیستند، چرا که آنھا نقش مھمتري را در فرا
اي در محیط تصمیم گیري سیاست خارجي دارند، محیطي كه نبايد تنھا در مرحلة  كننده   رسانه ھا نقش تعیین. كنند

  ورودي فرايند مورد نظر قرار گیرد، بلكه بايد بیشتر به عنوان بافتي كلي و به مثابه محیطي خروجي كه رھبران، خط
  .ي كنند در نظرگرفته شوددرآن تعیین م ھا را مشي
نظريات تصمیم : گیرند ھاي نظري را مطرح مي كنند از دو اصل نشات مي  ھايي كه در اين مقاله اساس جنبه  نوشته

با استفاده از اين منابع يك . ھاي تاثیر ارتباطات جمعي از طرف ديگر  گیري سیاست خارجي از يك طرف و نظريه
نیازمند توصیف پیچیده و تركیبي الزامات رسانه اي در فرايند تصمیم گیري چارچوب نظري ارائه خواھد شد كه 

  . سیاست خارجي خواھد بود
گذاري خارجي را بیان خواھد كرد كه كانالھاي رسانه ھاي جمعي را به عنوان  اين مقاله يك طرح از چارچوب سیاست

ھاي اصلي تصمیم گیري سیاست خارجي   همنبع تحلیل از نظري. آورد محیط ورودي و خروجي دو سويه به شمار مي
ھاي رسانه اي در مرحله ورودي چارچوب  اين مولفه . شود گردد، منشعب مي كه با نظريه ھاي ارتباطات تركیب مي



نظريه ھاي مديريت رسانه در مرحلة خروجي چارچوب قرار . تصمیم گیري سیاست خارجي جاي خواھد گرفت
  .ھا و مفاھیم سیاسي آنھا مورد بحث قرار خواھد گرفت  ، ساختار ، نظريهگیرد و در پايان، كلیت چارچوب  مي

  
  گیري سیاست خارجي تصمیم . ١

ھاي گسترده دربارة تصمیم گیري سیاست خارجي، از سه مدل در ايجاد يك مدلِ كلي،   از میان مطالب و نوشته
شتار روي مدلھاي تركیبي پويا، تمركز شود ، اين نو استفاده خواھد شد تااز اين طريق نقش رسانه ھا مشخص مي

  . گیرد كند كه محیط را به مثابة يك مولفة ورودي اصلي در فرايندھاي تصمیم گیري سیاست خارجي در نظر مي مي
اقدامات و ”: طبق اين مدل ). ١٩٦٩اشنايدر، (نخستین مدل از اين نوع توسط گلن اشنايدر و ھمكارانش مطرح شد 

، به شرايط و عوامل بیرون از دسترسي آنھا بستگي دارد و آنھا به عنوان بخشي از يك گذاران واكنشھاي سیاست
ھر كدام از . . . خارجي و داخلي : كننده وجود دارند  در اين مورد دو جنبة تعیین. شوند سازمان دولتي محسوب مي

ممكن است در كاركرد ھر يك  بندي شده از عوامل و شرايط بالقوه ھستند كه  ھا شامل مجموعة اي طبقه اين جنبه
  )١٩٦٩اشنايدر، (“ .از آنھا تاثیرگذار باشد

اين مولفان زمینة داخلي را به عنوان يك محیط انساني مركب از فرھنگ ، جمعیت و افكارعمومي توصیف مي كنند 
به مثابة يك  اگر ما به يك ديدگاه ديگري در اين زمینه اعتقاد داشته باشیم، ممكن است رسانه). ١٩٦٩اشنايدر، (

اي مورد توجه قرار گیرد که كه تعابیر و  تواند به عنوان وسیله  رسانه مي. مولفة اصلي در اين محیط در نظر گرفته شود
كند، ھمان گونه كه در مدل اشنايدر در قالب ابزاري  انتظاراتِ غیردولتيِ اعضا يا گروھھاي مختلف اجتماعي را بیان مي

  . در رسانه ھاي تحت مالكیت يا تحت سلطة حكومتي، آمده استمشي دولتي   براي بیان خط
میشل بريچر ساختار يا چارچوب مفصلي را براي تحلیل تصمیم گیري سیاست خارجي گسترانده است و از رسانه ھا 

جريان اطلاعات در محیط عملیاتي را به نخبگانِ ”كند كه  ياد مي“ شبكة ارتباطي درون سیستم سیاسي”با عنوان 
سیستم سیاست خارجي محیط يا ”: بريچر بر اين باور است كه ). ١٩٧٢بريچر، (سازد  پذير مي راامكان “ ولمسو

مفھوم . تعريف محیط عملیاتي نشانگر اتخاذ تصمیمات سیاست خارجي است" . . . شود  موقعیت را شامل مي
است بر رفتار خارجي حكومت تاثیر گردد كه ممكن  اي از عوامل و شرايط بالقوة مرتبط بر مي محیط به مجموعه 

  ).١٩٧٢بريچر، (دارد  گیران، مقرر مي ھايي را در برابر اقدامات تصمیم محیط عملیاتي پارامترھا و محدوديت. بگذارد
اما بريچر مثل ديگر مولفان، رسانه ھا را صراحتا به عنوان يكي از متغیرھاي ورودي فرايند تصمیم گیري سیاست 

من از طريق متغیر ورودي بخشي از محیط بین المللي را به عنوان يك عامل خارجي مورد . گیرد خارجي در نظر نمي
درك رسانه ھا به عنوان يك متغیر ورودي به معني آگاھي از نقش آنھا در تاثیرگذاري بر سیاست . دھم  توجه قرار مي

یاست خارجي رسانه ھا را در يك نگاه بريچر و ديگر محققان، س. سازي و ساخت واقعیت است  و اجتماع، در برجسته
اين . گیرند در نظر مي“ خارجي تاثیرگذار باشد  تواند بر فرايند سیاست مي”محدود به عنوان كانالي كه محیط عملیاتي 

اطلاعات ممكن است به اين متغیرھا مرتبط ] كه در حالي[باشد  تاثیر تنھا در حدي است كه به نخبگان مربوط مي
  ).١٩٧٢بريچر، (ي جمعي ـ مطبوعات، كتابھا، راديو و تلويزيون رسانه ھا: باشد

بريچر و اشنايدر و بعدھا پاپاداكیس و استار رسانه را به عنوان عنصر دروني فرايند و به مثابة كانالي كه پیامھا را از 
ي به عنوان چنین رسانه ھاي. دھد، توصیف مي كنند محیط امنیتي ـ سیاسي ـ ديپلماتیك به رھبران انتقال مي

تري كه در  ديدگاه گسترده . كانالھاي اطلاعاتي، نقش محدودي در تاثیرگذاري بر روي رھبران و تصمیماتشان دارند
گیرد كه بر  بین المللي وجود ندارد، رسانه را به صورت بخشي از محیط بین المللي ـ خارجي در نظر مي  ادبیات روابط

كند و به عنوان يك  ھاي خارجي مطرح مي ويزيون را به مثابة منابع يا مولفه سیاست تاثیرگذار بوده و مطبوعات و تل
دھد، بیان  متغیر ورودي كه فرايندھاي تصمیم گیري را به شكل ديگر متغیرھاي ورودي خارجي از محیط انتقال مي

  .كند مي
نوان بخشي از محیط داخلي تر، رسانه نه تنھا به عنوان بخشي از محیط بین المللي، بلكه به ع در يك نگاه دقیق

آيد، رسانه ھا به شكل يك  در دولتي كه رسانه، تنھا كانال اطلاعاتي به شمار نمي. آيد حكومت به حساب مي
مشي حكومتي، ھم بر سیستم حزبي، گروھھاي ذينفع يا طبقات اقتصادي   ھستند كه ھم بر خط“ شبكة ارتباطات”

  .گذارند ـ اجتماعيِ جامعه تاثیر مي
(=) مدل محیطي تصمیم گیري سیاست خارجي براي تحلیل اقدام دولتھاي كوچك توسط پاپاداكیس و استار  سومین

گذاري  محیطي كه در فرايند سیاست. تر است توسعه يافت، اما اين مدل در رابطه با ديگر دولتھا مناسب ١٩٨٧در 
ھا، سود و زيان بالقوه و تحت فشار گذاشتن  ھا، ريسك ساختاري از فرصت”شود به عنوان  ھا مي منجر به ورود داده 

اند،   مولفان نه رسانه ھاي جمعي را در مدلشان وارد كرده). ١٩٩٢راسِت و استار (شود  توصیف مي“ تصمیم ديگران
ھا و  اند، و نه حتي به قسمتي از فرصت اي نموده  گیري بخشي از سطح اجتماعي محیط اشاره  نه به شكل

  .اند گذارد، توجھي نشان داده  ت، در فرايند تصمیم گیري سیاست خارجي تاثیر ميتھديدھايي كه بر حكوم
  



   
  

  .شود ھا نمي  ه شامل رسانه گیري سیاست خارجي را به نمايش گذارده ك  ساختار كلي مدلھاي تصمیم ١نمودار 
بنابراين، بايد به اين نكته اشاره شود كه ھمة اين مدلھا نقش تصورات ذھني را به عنوان يك مكانیزم مھم فیلترينگ 

ـ ١٩٧٢بريچر،(گیرند  آوردند كه قويا توسط رسانه ھا تحت تاثیر قرار مي گیري به شمار مي   در فرايند تصمیم
شناخت كلي، عاطفي، ساخت ارزشي رفتار فردي، يا نگرش ذھني ”اين تصورات ). ١٩٩٠گِر،ـ فِرتسبِر١٩٨٦اِلیتسور،

اين تصاوير بخشي اساسي از سطح فردي روابط ). ١٩٧٢بولدينگ در بريچر، (گذارد  را به نمايش مي“ از خود وجھان
مطلوبي منعكس  اي مثل تصمیم گیري سیاست خارجي را به نحو باشد ، اما فرايند گسترده بین المللي مي

بیان اين تصورات در رسانه ). ١٩٩٦؛ گراس اشتاين، ١٩٦٥؛ اسكات، ١٩٦٥؛ دويچ و مِريت، ١٩٥٩بولدينگ، (نمايد  مي
فرايند را به عنوان مكانیزم  ٢نمودار . دھي است كه بعدا در مطالب بعدي اشاره خواھد شد  در فرمي از فرايند شكل

  .دھد فیلترينگ در تصوير نشان مي
  

   
  

  دھي  فرايند شكل :  ٢نمودار 
  

ھاي جمعي طبق فرايند سیاست خارجي بر موانع موجود غلبه كند و يك  كند به غیر از رسانه  اين مقاله سعي مي
ھاي ارتباط  اين چارچوب شبكه . كند، پیشنھاد دھد بر نقش رسانه ھا در اين روند تمركز ميساخت تحلیلي را كه 

خارج از ) ھا خصوصا دولت ـ ملت(گیرد كه بازيگران بین المللي  جمعي را به عنوان بخشي از محیط ھايي در نظر مي
ھايي را به   اول اينكه آنھا داده. اي در چنین محیط ھايي دارد رسانه نقش دو سويه . آن چارچوب فعالیت مي كنند

عنوان متغیرھاي مستقل وارد فرايند كرده و به محیط ھايي مطرح شده در مدلھاي قبلي اشنايدر، بريچر، و پاپاداكیس 
  .و استار ضمیمه مي كنند

نشان ھا به عنوان واقعیت ھاي ساختگي، واكنش  رھبران در برابر واقعیت ھاي طرح شده توسط مطبوعات و رسانه 
كوشند از طريق  گذاران خارجي مي ثانیا آن واقعیتھا به عنوان بخشي از محیط است كه سیاست. دھند مي 

ھا براي حل مشكلات   بدين معني كه رھبران در محیطي فعالیت مي كنند كه رسانه. تصمیماتشان، بر آن تاثیر گذارند



كنند تا تصمیماتي بگیرند كه تصورات ذھني در مورد  تصمیمات سیاسي اتخاذ مي كنند، اما ھمزمانِ با آن، سعي مي
ھا در ارتباط با وقايع و تعاملات بین  اي را توسعه دھند كه بر اقدامات رسانه  آنان را بھبود بخشد و يا طرح و برنامه

طي كه رسانه را درون چارچوب به مثابة محی ٣نمودار . اين محصول عنصر محیطي از محیط است. المللي تاثیر بگذارد
دھد، در حالي كه نه تنھا به عنوان يك ورودي براي تصمیمات به كار برده  فرايند تصمیم گیري را احاطه كرده نشان مي

  .شود، بلكه به عنوان يك وسیلة اشاعه براي خروجي كه ھمان سیاست است نیز، كاربرد دارد مي
  
  

   
  

  ادغام رسانه : ٣نمودار 
  
  رسانه به مثابة محیط. ٢

اول، نظام ارتباطات : باشند رسانه ھاي جمعي به عنوان يك عامل محیطي در يك دولت خاص شامل شش متغیر مي
سوم، موقعیت . حاكمة آن دولتدوم، سیاست ارتباطي اتخاذ شده توسط ھیات . سیاسي در دولت تحت بررسي

پنجم، عملیات ويژة . چھارم، انواع كانالھا و فنون ارتباطات موجود در آن كشور. ھاي جمعي اقتصاد سیاسي رسانه 
رسانه اي “ باني  دروازه”و در نھايت، ارزشھاي خبري، معیارھايي كه منجر به . انجام شده توسط كانالھاي رسانه اي

  .و وقايع خبري است شود، متضمن آيتم ھا مي

  
  نظام ارتباطات سیاسي ١.٢

بعضي از ). ١٩٩١موندت، (گراست  روابط بین دولت و مطبوعات شامل سلسله روابطي بین الگوھاي اقتدارگرا و آزادي
اقتدارگرا، شوروي، : بندي شود پردازان بر اين اعتقادند كه اين روابط بايد به چھار نظرية مطبوعاتي تقسیم  نظريه 
توانند به آن چھار نظريه  بخش و مشاركت دموكراتیك مي دو الگو يا نظرية توسعه . خواه ولیت اجتماعي، و آزاديمسو

كنند؟ و در نھايت، آيا محتواي   اين نظامھا توسط چه كساني مديران را منصوب مي). ١٩٩٤كويیل،  مك (اضافه شوند 
شوند و مالكیت  اقتدارگرا رسانه ھا توسط دولت اداره مي شود؟ براي مثال در يك نظام رسانه كنترل يا سانسور مي

شوند، و اين دولت است كه مديران رسانه  ھا از طرف دولت تامین مالي مي  ھا متعلق به دولت است، رسانه رسانه 
ص دولت اين نظريات به عنوان ابزاري براي تعريف روابط خا. كند ھا را كنترل و سانسور مي  ھا را منصوب كرده و رسانه

اي را براي محیط   اين روابط زمینه. باشد ـ رسانه ھا يا نظام ارتباطات سیاسي در كشور يا دولت تحت بررسي مي
  .كند كند و قوانین اصلي سیاست ارتباطات دولتي در مورد رسانه ھا را تعیین مي ارتباطات دولتي ايجاد مي

  
  سیاست ارتباطات  ٢.٢

از طريق . نمايند ارتباطات كلي دولت قوانین و مقرراتي را تنظیم و اعمال ميھا مطابق با الگوي نظام  حكومت
تقويت رقابت و تكثرگرايي در رسانه ھا، محدود كردن مقررات، : شوند سیاست ارتباطات، اھداف بدين گونه تعريف مي

ھرمان، (غیره  رايت و پیشگیري از ادغام مالكیت، اختصاص دادن فركانسھايي براي پخش، حمايت از حقوق كپي
١٩٩٦.(  

  
  ھا  موقعیت اقتصاد سیاسي رسانه ٣.٢



ھاي اقتصادي، سودِ اسمي، و ملاحظات تجاري تحت  بیشتر رسانه ھاي جمعي مدرن از طريق معیارھا و شاخص
ـ ھرمان، ١٩٨٧بگديكیان، (شوند عبارتند از  گرايشات ديگري كه در اين مورد در نظر گرفته مي. گیرند تاثیر قرار مي 

١٩٩٥:(  
  باشد تبلیغات اولین منبع درآمدي مي• 
  گرايش سازمان ھاي رسانه اي به ادغام و تمركز با موسسات بزرگ است• 
  شوند اي توسط موسسات غیررسانه اي خريداري مي سازمان ھاي رسانه اي به نحو فزاينده • 
  شوند ھاي جھاني چند ملیتي مي سازمان ھاي رسانه اي بخشي از شركت• 
  ھا به سمت انحصار رسانه اي میل مي كنند شركت اين• 
  تر استفاده مي كنند  سازمان ھاي رسانه اي براي جلب ھر چه بیشتر مخاطبان از فنون مدرن• 
  .ھاي قويِ سیالي با دولت ھا دارند سازمان ھاي رسانه اي پیوند• 

  
توجه كرد كه اين موارد بیشتر در بايد . اين ھفت گرايش موقعیت اقتصادي رسانه ھاي جمعي را مشخص مي كنند

در دولتھاي اقتدارگرا كه رسانه ھا تحت مالكیت دولتھاست، اقتصاد  .دولتھاي در حال توسعه يا دموكراتیك وجود دارند
بنابراين، رژيم رسانه اي و ھمچنین سیاست ارتباطات به . بازارھاي آزاد رسانه اي در اين دولتھا محدود شده است

شدن در يك دولتِ مشخص، در چه   شود كه دامنة فرايندھاي تجاري از قبیل تمركز و جھاني مياين نحو تعريف 
  .اي است  محدوده

  
  اي كانال ھا و سازمان ھاي رسانه  ٤.٢

، چھارجنبة )نظام ارتباطات، پیشینة سیاسي و اقتصادي ارتباطات(مجموع مطالبي كه در بالا به آن اشاره شد 
رسانه  ر مي دھند ـ وجود كانالھاي مختلف ارتباطي، از روزنامه و راديو تا تلويزيون و فنون چنداساسي را مورد توجه قرا

بنابراين، تنوع كانالھا مشتمل ). ١٩٩٥ـ وينستون، ١٩٩٦ـ بالدوين، ١٩٩٤كويل،   مك(گیرد  اي تعامليِ نوين را در بر مي
ناقد بین المللي از خارج با بكارگیري تكنولوژيھاي نوين و بر عملكرد محیط رسانة مليِ درون دولتي و كانالھاي معتبر يا 

ھاي دموكراتیك مدرن، با تجاري شدن رسانه ھا  در حكومت. باشد ورود كشور به يك محیط رسانه اي بین المللي مي
انه توانند به عنوان بستة رسانه اي با رس توان بین اين دو محیط رسانه اي تمايز قايل شد و آنھا مي به سختي مي

ھاي اقتدارگرا، رسانه ھا در بازار آزاد جاي  در حكومت. ھاي داخلي، مطبوعات و منابع رسانة بین المللي تركیب شوند
جانبه، انحصاري و داخلي است، زيرا رسانه ھا حق تاثیرگذاري بر عوامل بین المللي  گیرند، محتواي رسانه ھا يك نمي

  .و خارجي را ندارند

  
  ن رسانهكاركردھاي نمادي ٥.٢

اي خود اجزاي تصمیم گیري سیاست خارجي به دست آمده را، فراھم  رسانه ھاي جمعي از طريق كاركردھاي حرفه
كند  ھارولد لاسول به عنوان پیشگام در طرح كاركردھاي رسانه اي سه نقش رسانه ھا را از ھم تفكیك مي. آورند مي

  ) :١٩٧١لاسول، (
  نظارت بر محیط. ١
  ي اجتماعي در واكنش به محیطھمبستگي بخشھا. ٢
  .انتقال میراث فرھنگي از يك نسل به نسل بعدي. ٣

  :كه عبارتند از) ١٩٩٤مك كوئیل، (دو كاركرد ديگر بعدا بر آن سه نقش ديگر اضافه شد 
  سرگرمي. ٤
  بسیج اجتماعي. ٥

، ھمبستگي و بسیج كاركردھاي اطلاع دھنده: باشد  سه مورد از اين نقشھا مربوط به محیط سیاست خارجي مي
در اعمال اين كاركردھا، رسانه ھاي جمعي جامعة ملي را به عنوان بخشي از محیط داخلي ادغام مي . اجتماعي

  .كنند
ھا و  نگاران داده  خبرنگاران وقايع و رويدادھاي امنیتي، خارجي و بین المللي را به عموم عرضه مي كنند و روزنامه

در مورد سومین نقش، رسانه ھا . رسانند و گزارشھاي خبري را به اطلاع مردم مياطلاعات موجود، تفسیر و تحلیل 
در اينجا رسانه ھا . باشند، بخصوص در مواقع بحراني و در طي مراحل صلح پشتیبان قدرت رسمي و ھنجارھا مي

. ورزند  ادرت مينقش عضوگیري و بسیج اجتماعي را ايفا كرده و به ايجاد ارتباط با عنصر محیطي دولت ـ رسانه مب
  ).قابل ذكر است كه بعضي مواقع رسانه ھا بر ضد دولت اقدام به بسیج اجتماعي مي كنند(

  
  ارزش ھاي خبري ٦.٢

كشاند  معیارھايي كه سردبیران را به سوي رويدادھاي مربوط به مسائل سیاست خارجي، جنگ، و صلح در اخبار مي
چنین تصمیماتي پیرو قوانین و مقررات باشند يا بايستي به صورتي خود نگاران در اتخاذ   چیستند؟ آيا بايد روزنامه

انگیخته اقدام به تصمیم گیري كنند؟ وضعیت مطلوب بايد بینابینِ اين دو مورد باشد، كارشناسان و متخصصان به 
و  ـ وستراِشتال١٩٨٤ـ لارسون، ١٩٧٠روج و گالتونگ، (ھاي مربوط به ارزشھاي خبري تاكید مي كنند  شاخص

معیارھاي اصلي مربوط به ارزشھاي خبري در گزينش وقايع و رويدادھا و خلق انواع اخبار به ترتیب ). ١٩٩٤جانسون، 



  :باشد زير مي
  ايدئولوژي به عنوان گرايش مھم سردبیر خبر• 
  انگیز باشد  اخبار بايد تازه و شگفت• 
ز نظر رھبران و جوامع به نخبگان قدرتمند جھاني اشاره اخبار بايد مھم باشد، جنبة بین المللي داشته باشد، بايد ا• 

  كند
  آمیز و به تعبیر ديگر، وقايع منفي پوشش بھتري خواھند داشت  وقايع خشونت• 
براي جوامع و ملتھايي كه رسانه ھا آنھا را تحت پوشش قرار مي دھند، بايد وقايعِ مربوط به اين ملتھا را منعكس • 

  .وشش قابل دسترسي باشدكرد و اين وقايع از نظر پ
  .و مانوس باشند“ شناخته شده”نگاران دنبال وقايعي ھستند كه مطابق با الگوھاي خبري پیشین   نھايتا روزنامه• 

در مورد . وقايع سیاست خارجي كه به اين معیارھا توجه مي كنند به عنوان اخبار مورد توجه قرار خواھند گرفت
اين وقايع خبري معمولا به مثابة رويدادھايي مھم از . يابد مشاركت تغییر مي توصیف جنگ، از تعارض به ھمكاري و

رسانه ھا مطرح خواھند شد و آنھا به عنوان مطالب ويژة مرتبط با وقايع، مباحث و فعالان بین المللي درگیر در 
در داخل اين  بنابراين، رسانه ھا به محیط فرايند سیاست خارجي جھت مي دھند و. مسائل، بیان خواھند شد

  .گیران بايد به دنبال كسب حمايت و مشروعیت براي سیاستھايشان باشند رسانه ھا تصمیم

  
  كنندة محیط سیاست خارجي رسانه به مثابة ايجاد. ٣

آنھا يك ورودي متغیر دارند كه فرايند تصمیم گیري سیاست خارجي . كانالھاي ارتباط جمعي دو جنبة گاه متفاوت دارند
وسیلة ”يك (رساني مي كنند  دھد و ھمزمان به محیط رسانه به مثابة يك خروجي خدمت ذ قرار ميرا تحت نفو

اين . كند تا تصمیماتشان را در آن بازگو كنند كه رھبران را وادار مي) ھاست از آن طريق سخنگوي كار دولت“ پخش
  .شود رسانه ناشي مي گیري ديدگاھھا در  سازي و شكل  تاثیراتِ دوگانة رسانه، عمدتا از برجسته

  
  سازي برجسته  ١.٣

، يكي از نقشھاي اجتماعي رسانه ھاي جمعي را به عنوان )١٩٧١(، پل لازاسفلد و رابرت مرتون ١٩٤٠در اواخر دھة 
اين عملكرد بدين معناست كه رسانة جمعي وضعیتھايي را در مورد . عملكرد مشورتي ـ موقعیتي، تشريح كردند

سازمانھا، و جنبشھاي اجتماعي در زماني كه توجه مطلوب به اين قاعده در رسانه ھاي مسائل عمومي، اشخاص، 
رسانه ھاي جمعي، اقتدار افراد و گروھھا را از طريق مشروعیت دادن به . کند گیرد، ايجاد مي جمعي رونق مي

  ).١٩٧١لازاتسفلد و مرتون، (موقعیت آنھا و اعطاي امتیاز، افزايش مي دھند 
اين ديدگاه را در حوزة سیاست خارجي در كتاب كلاسیك خود در مورد نقش رسانه بر فرايند ) ١٩٦٣(ن برنارد كوھِ

ھاي  ھمینجاست كه در توصیف محیط سیاسي و ارائة گزينه. كند تصمیم گیري در سیاست خارجي، معرفي مي
مطبوعات را به عنوان يك خصیصة آفريني  توانیم نقش  بھترين رھبري بر محیط را مي دھند ـ مي] وعدة[ سیاسي ـ كه

توسط مطبوعات، براي تاثیرگذاري “ كشي  نقشه”اين عملكرد . مھم در تفكر جاري سیاست خارجي، قلمداد كنیم
  . . .تواند مناسب باشد  قدر اھمیت دارد كه بیانش در چند كلمة تفصیلي مي شان در حوزة سیاست خارجه آن واقعي

توان نقشة عملیاتي جھان  جي، نقشة سیاسي واقعا تاثیرگذار از جھان ـ كه ميبراي بیشتر مخاطبان سیاست خار”
مطبوعات در بسیاري از اوقات به جاي . . . شود و نه توسط طراح  نامید ـ به وسیلة گزارشگر يا ويراستار كشیده مي

درباره چه چیزي فكر : ويندچطور فكر كنند، موفق نیستند، ولي در اينكه به خوانندگانشان بگ: اينكه به مردم بگويند
  .“آوري موفق ھستند كنند، به طور شگفت

شود، عمدتا  پاراگراف آخر كه در ادبیات ارتباطات، به عنوان اصلي بسیار پیچیده در رويكرد برجسته سازي ارزيابي مي
اثیر كمي بر وقتي كه رسانه ھاي جمعي ت: گويد مك كامبز مي. مربوط است) ١٩٨١ـ  ١٩٧٢(به ماكسول و مك كامبز 

آيد كه رسانة جمعي در مورد ھر برنامة سیاسي، برجسته سازي  ھدايت با تھییج اوضاع بگذارند، اين فرض پیش مي
به بیان ديگر، برجستگي يك ). ١٩٧٢مك كامبز، (مي كند و از اين طريق اثرات مھمي بر مسائل سیاسي مي گذارد 

  ). ١٩٨١مك كامبز، (دھد  در بین مخاطب تحت تاثیر قرار مي موضوع يا مسالة در رسانة ھاي جمعي، اھمیت آن را
  :اين رويكرد را در چھار محور مورد توجه قرار مي دھد ) ١٩٩٤(مك كوئیل 

  )دستورالعملي براي عمل. (شود بحث عمومي با مباحث مھم بیان مي• 
  شود برجستگي از تركیب افكار عمومي و گزارة سیاسي ناشي مي• 
  كند ت رسانه ھاي جمعي، محتوا و اولويت موضوعات را منعكس مياخبار و اطلاعا• 
اين بازنمود موضوعات در رسانه جمعي تاثیر مستقلي بر روي محتواي موضوع و برجستگي نسبي در افكار • 

  .كند عمومي اعمال مي
ي و اطلاعاتي در اين قسمت از بحث تئوريك، بايد روشن شود كه رويكرد برجسته سازي نه تنھا با نقشھاي تحلیل

كننده، داراي تاثیر  شود، بلكه در عملیات استخدام و بسیج نیروھا نیز، به اندازة نقش سرگرم رسانه به كار بسته مي
“ محیط سیاست خارجة تجسمي”كنندة  تواند به مثابة ابزار آرامبخش روحي و ايجاد اينجاست كه رسانه مي. است

  .توصیف شود

  
  سازي  چارچوب ٢.٣



اھمیت اين تكنیك از آنجاست كه ھر . كند نامیم، ايجاد مي سازي مي قعیت را با ابزار ديگري كه چارچوب رسانه، وا
در اين فرايند، ). ١٩٩٣ولفسفلد، (كدام از مراكز متعارض سیاسي بر سر ساختارھاي تفسیري مبارزه مي كنند 

خطوط ”ھا  گرشھاي ارزشي رسانه بر آن نشانهگیري ايدئولوژيك يا ن رسانه ماھیت وقايع را بوسیلة قالبھايي كه شكل
شواھد نشانگر آن است كه ). ١٩٩١اِنتمن، (دھد  ھاي ذھني مرتبط متمركز است، تغییر مي و كلیشه“ داستان

). ١٩٩٤اينگر، (آورد منطبق است  ديدگاه اشخاص از موضوعات ملي، بر اساس آنچه تلويزيون در قالبھاي خبري مي
سیاسي [ عرصة] سر ساختارھاي رسانه اي، چند عامل مرتبط مانند روشھايي كه به بازيگران بنابراين در رقابت بر 

ـ ١٩٩٣روئه و نیل، (را بايد تجزيه و تحلیل كرد ) مثلا در سرتیترھا(ھاي مختلف استفاده از زبان  شود و گونه محول مي
نه، تصاويري كه واقعیتھا را در جريان سازي، فرايندي است كه از طريق آن رسا نھايتا چارچوب). ١٩٩٧ولفسفِلد، 

  .دھد كند، شكل مي تصمیم گیري سیاست خارجي منعكس و فیلتر مي

  
  رسانه در مقام محیط خارجي. ٤

تا كنون، نقش . طور كه پیشتر گفته شد، رسانه در جريان تصمیم گیري سیاست خارجي نقشي دوسويه دارد ھمان
اكنون اجازه دھید كه به نقش رسانه ھا . گیري به بحث گذاشته شد رسانه به عنوان يك منبع ورودي جھت تصمیم

ھا تلاش مي  گیري اش در زمان تصمیم گذاران خارجي بر نتیجه يا تاثیرگذاري به عنوان قسمتي از محیط كه سیاست
در اين مفھوم، رھبران در يك محیط كه شامل رسانه است براي حل مسائل، تصمیمھاي سیاسي . كنند، بپردازيم

ھبود بخشد يا طرح اتخاذ مي كنند، ولي ھمزمان در تلاشند تا تصمیماتي بگیرند كه تصوير يا تصورات ذھني از آنھا را ب
العملھاي بین المللي مرتبط است، تاثیر  و برنامه را طوري توسعه دھند كه به دنبال آن رسانه اي كه با وقايع و عكس

گیرد و بر محیط  گذاري است كه اجزا روابط عمومي را در بر مي اين ماحصلِ فرايند سیاست. مطلوبش را بگذارد
ھاي پي آر روابط  يا تكنیك“ حقیقي ”ھاي  توان ادعا كرد كه با طرح و برنامه اين ميعلاوه بر . گذارد پیرامون تاثیر مي

  .توانند بر محیط تاثیر بگذارند كه براي ھدف ھاي ما مفھوم رسانه ھاي جمعي را دارد عمومي، رھبران مي

  
  مديريت رسانه  ١.٤

ھايي كه محیط رسانه  انديشه تصمیمات سیاست خارجي را به) شان اي و مستشاران رسانه(چگونه مديران 
سازد، پیوند مي دھند؟ آنھا چگونه تلاش مي كنند تا نظرات مناسب را انعكاس دھند يا طرحي را در منازعات  مي

شود، كه با  حاصل مي“ مديريت رسانه”سیاسي كه قسمتي از گزارشھايشان است، تدارك بینند؟ اين به وسیلة 
ندھاي استفاده از رسانه گوناگون است و براي عموم به منزلة سیاست خارجه فرآي. شود واژة رايجِ اسپین معنا مي

اين ). ١٩٩٨؛ فتچ، ١٩٩٨؛ پالتس، ١٩٩٨؛ كورتس، ١٩٩٨؛ كوك،١٩٩٣؛ بِن الیاھو،١٩٩١گِرگن، (آيد  به كار مي
شده تا بندي  ھاي دسته توان از پوشش اولیه تا سانسور اعمال شدة دولتي و اطلاعات و داده ھا را مي سیاست

نگاران ممكن است در فعالیتھايشان دچار  به علاوه روزنامه). ٤نك نمودار (بندي كرد  نگاران درجه فعالیت صنف روزنامه
ھا  نھادھا و دولت. بخش مديرانشان مورد تايید قرار گیرند محدوديت شوند، گزينش شده و يا با نظر حمايتي و رضايت

خود را با مطبوعات “ بده و بِستان”شان نیاز دارند، بايد روابط  ت خارجيكه براي پوشش فعالیتھاي سیاسي و سیاس
  .بھبود بخشند

  
  چه كسي مسوول است؟ ١.١.٤

ھا و  اي دھد، دولتھا از متخصصان روابط عمومي و حرفه در مديريت بر رسانه اي كه تصمیم گیري را پوشش مي
بیل كارھاي تخصصيِ درگیر با سطوح دولتي و ھمگام با اي از اين ق مجموعه. گیرند كارشناسان بازاريابي بھره مي

ھمچنین آنھا به اين سخنگويان و حتي برخي از . ھاي مربوط ھستند سخنگويان، مسوولِ روابط رسانه در پست
ترين راه اين است كه به آنھا اجازة وارد شدن در  مناسب. كارشناسان اجازة حضور در فرايند تصمیم گیري را مي دھند

  .شان را بدھیم اي شدن در مشاركت حرفه ت و سھیمجريانا

  
  آيند؟  چه روش ھايي به كار مي ٢.١.٤
از ) ھايشان وتیم(رھبران . متنوع ھستند) ھمانند مسائل داخلي(ھاي مديريت رسانه در سیاست خارجي  تكنیك

؛ كوھن، ١٩٩٧لیمور و مان، ؛ ١٩٧٥؛گالنور، ١٩٧٥گورِن، (روشھايي براي انتشار و افشاي اطلاعات استفاده مي كنند 
را كه به ) پرده عمومي و پشت(توانند به صورت آزادانه دستورالعملھاي سازماندھي شده  ھمچنین آنھا مي). ١٩٨٦

نگاران مقبول يا مرتبط با تعدادي از  خصوصا براي روزنامه(ھاي مشخص  گیران اصلي، مصاحبه وسیلة تصمیم
  .ھاي رسانه اي اتخاذ شده است را ترتیب دھند بندي و ارتقاي گزاره اولويت، كنفرانس ھاي مطبوعاتي و )گزارشگران

استفاده از تمام ابزارھاي طراحي، : ھاي اسپین مانند ھا، مديريت رسانه را در جھت تكنیك رھبران و حكومت
ردن آنھا به انیكه ريزي و روابط عمومي به صورت سیستماتیك و موثر، به منظور تاثیرگذاري بر رسانه و مجبور ك برنامه

گیرندة  در استفاده از اسپین، تصمیم. بندي رويدادھا را بپذيرند، گسترش مي دھند دستورات كاري رھبري و قالب
اي تعیین شده براي مديريت رسانه،  اصلي در ھر مرحله از فرايند رسانه اي با تیم روابط عمومي سیاسي و حرفه

شوند و  كه از اسمشان پیداست در ھر جريان از تصمیم گیري وارد مي ، ھمانطور“دكترين اسپین”. شود درگیر مي
ريزي شامل  اين طرح. ريزي مي كنند ريزي سیستماتیك براي رسانه ھا، طرح كارشناسان نقششان را درتوسعة برنامه



روست  زھاي پیشِريزي پیامھا با توجه به نیا ، و طرح)حتي بر پاية اصول روزمره(پیام ھاي بسیار جزئي و انتشار آنھا 
به علاوه، طراحان مديريت رسانه به ). دقیق و روشن يا گنگ و مبھم، ناقص يا ضعیف در محتوا و يا جامع و مجمل(

ريزي شده با  ھاي خود را با مراحل برنامه اي، از آراي افكار عمومي استفاده مي كنند و يافته طور سیستماتیك و حرفه
ھاي مختلف و  در اين جريان، رھبران و گروه مديريتي رسانه، در مقابل موقعیت. رسانه ادغام مي كنند“ به زيان”و 

: متخصصان مديريت رسانه از ھمة جوانب رسانه آگاھي دارند. بدترين شرايط و سناريوھاي دردناك آمادگي دارند
ھاي مناسب در مقابل  ياش، و استراتژ بندي نقشة رسانه، از لحاظ داخلي و بین المللي، كانال ھا، عملكردھا و زمان

  . نیازھاي اين كانال ھا را تنظیم مي كنند
ھاي متفاوت است كه با مسائل سیاسي گوناگون درگیر  ھا، نھادھا، و دفترخانه اسپین به معني ماحصل حكومت

حد، صدا، وا اين افراد درگیر در اسپین، ھماھنگ، ھمگام، و ھمنوا ھستند، تا اينكه پیام ھا، به صورت يك. ھستند
كارشناسان مديريت رسانه، از ھر ارگان رسمي براي ارتقا . پايدار، و نامبھم از طريق نھادھاي حكومتي بیان شود

  .گیرند پیامھا از طريق رسانه و از ھر موقعیتي براي مواجه شدن با رسانه ھاي دولتي به نحو خاصي، بھره مي
يك كشور، دولت، و رھبران آن، با يك روش موشكافانه، مدرن و برداري حداكثر، از فنون مديريت رسانه،  به منظور بھره

ريزي سیاست خارجي كشور  روزشده، در فرايند پروپاگاندا مشاركت مي كنند و پروپاگاندا راھي براي طرح پیچیده و به
  .ھاست در مورد دنیاي خارج، با استفاده از رسانه 

  .دھد یل نشان ميوضعیت خروجي رسانه را در چارچوب كلي تحل ٤نمودار  
  

  
  

  وضعیت خروجي رسانه: ٤نمودار 

  
  مديريت رسانه در سیاست خارجي ٢.٤

ر مواقع جنگ و كشمكش، فنون مديريت رسانه يا اسپین با استفاده از ديپلماسي در ارتقا فرايند صلح بخصوص د
مشي  ھا اين خط شود، دولت طلبانه اتخاذ مي ھاي صلح كه تصمیمات سیاست خارجي يا سیاست زماني. نقش دارد

و (مقامات سیاست خارجي . ھاي روابط عمومي در برابر رسانه ھمراھي مي كنند را با سه برابر كردن استراتژي
، تلاش كنند )مثلا ھیچ پیامي را به رسانه انتقال ندھند(ا ناديده بگیرند توانند مطبوعات ر مي) شان اي مشاوران رسانه

  .گراست، تصويب كنند را توسعه دھند و يا سیاستي را كه فقط رسانه) كه پیشتر توضیح داده شد(كه اسپین 
تلاشي است براي اين . گذارد با انتخاب ھركدام از اين موارد، دولت بر رسانه با تعديل در جريان اطلاعات، تاثیر مي

تاثیرگذاري بر محیط سیاسي از طريق رسانه، درست در زماني كه با قدرتھاي سیاسي مخالف، كه به ھمان اندازه 
شوند و از درجة بالايي از  ھا در كنترل وقايع ديپلماتیك موفق مي وقتي دولت. بر رسانه تاثیرگذارند، رقابت كند

ھاي خبري پشتیبان آنھا شده و نقش كارشناسان روابط عمومي در  مند مي شوند، رسانه  مشروعیت مردمي بھره
اما ھنگامي كه يك دولت كنترل خود را در روند ديپلماتیك ـ . شود ريزي مي جھت حفظ و ارتقاي اين پشتیباني برنامه

در اين محیط سیاسيِ ). ١٩٩٧ولفسفلد، (شود  دھد، رسانه مستقل و منتقد ظاھر مي سیاسي از دست مي
گذارند كه از نفوذ رسانه براي  شده و تلاششان را بر اين مي  اي رسانه بسیار پیچیده ، نقش مديران حرفه“يمنف”

  .گرايانه بھره گیرند تغییر نگرششان و كم شدن انتقاد، به سوي درك بیشتر و حتي تقويت جنبة حمايت
آيا منظور به روز (ھا راي بازنگه داشتن گزينهالملل، رھبران از رسانه ب ھاي مشاركتي ـ ديپلماتیك روابط بین در عرصه

؛ كوك، ١٩٩٣بِن الیاھو، (ونیز جلب رضايت عمومي، تواما استفاده مي كنند ) نگه داشتن گزينه ھا نبوده است ؟
اينجاست كه رسانه ھا با تنظیم تبلیغات سیاسي و برانگیختن ). ١٩٩٨؛ فتچ، ١٩٩٨؛ پالتس، ١٩٩٨؛ كورتس، ١٩٩٨

ـ اُھفرنان، ١٩٩١گرگن، (آورند  ھا، اوضاع را براي رھبران تحت كنترل در مي براي سیاست پشتیباني عمومي
. تواند براي انتقال پیامھاي خاص به مخاطبان خاص از رسانه بھره گیرد به علاوه يك عنصر مديريتي مي). ١٩٩٤و١٩٩١



تواند به  مورد مسائل سیاسي مياضافه بر اين ، نقش رسانه ھا به عنوان عامل ارتقا دھندة مباحث عمومي در 
؛ وايمن، ١٩٩٨؛ پُلیك و كاتس، ١٩٩٥ھیندل، (مثابة ابزاري جھت ھدايت و متمايل كردن افكار عمومي تبديل شود 

١٩٩٤.(  
اي مديريت رسانه ممكن است از كانالھاي  براي حصول به بھترين نتايج در اين فرايندھا، رھبران و مشاوران حرفه

توانند نسبت به مخفي نگه داشتن تعاملات  آنھا مي. در نظر گرفتن رسانه ھا استفاده كنند مختلف ديپلماتیك با
و ) ١٩٩٨جیلبوا، (سازي عمومي تصمیم گیري كنند  داشتن آن پشت درھاي بسته يا صحنه ديپلماتیك، پنھان نگه

  .فعالیت با رسانه ھاي مطرح شده را ھمچنان ادامه دھند
نظام سیاسي دولتشان، : رسانه، دربارة محیط رسانه اي و ويژگي ھاي آن از قبیلاز اين رو متخصصان مديريت 

اش، تنظیم اقتصادي ـ سیاسي رسانه و كانال ھا و سازمان ھاي خاصِ رسانه اي، مطالعه مي  مشي ارتباطاتي خط
كردھاي مطلوب، نقش عمل: شوند گیران با استفاده از رسانه ھا از اين مسائل مطلع مي ثانیاً، امروزه تصمیم. كنند

پذير شود  دھي و انواع ارزشھاي خبري رسانه، تا وقتي كه ارتقا وقايع رسانه اي امكان برجسته سازي، قابلیت شكل
ثالثاً، رھبران شروع به كسب اطلاعات از رسانه ھاي جھانيِ بین المللي مي كنند كه ). ١٩٩٢دايان و كتس، (

ھمة اين ). ١٩٩٦؛ اشتروبِل، ١٩٨٦كوھن، (باشد  شان، مي شھاي خبريكانال ھا و عملكردھاي آنھا و ارز: شامل
سازد تا از رسانه ھا در جھت حمايت امنیتي و مشروعیت بخشیدن به اقداماتشان، بھترين  عوامل رھبران را قادر مي

  ).٥نك نمودار ) (١٩٩٦تُف،  بارسیمون(بھره را ببرند 
اسپین يا مديريت . مديريت رسانه به نحو مطلوب استفاده شده استنھايتاً، از دو مثال در مورد موفقیت و شكست 

اسپین بخشي از . مشاھده شد[ فارس]رسانة موفق در مورد مسائل نظامي و ديپلماتیك آمريكا، در جنگ خلیج 
، به كار گرفته شد، بود، اما “ طوفان صحرا ”مانند آنچه در خلال “سپر صحرا ”تلاش ھاي ديپلماتیك، طي مراحل 

؛ ١٩٩٢، موريسون، ١٩٩٢؛ كِلنر، ١٩٩٣؛ دنتون، ١٩٩٤بِنِت و پالتس، (سپین در پايان جنگ موفقیت چنداني نداشت ا
  ).١٩٩٢؛ اسمیت، ١٩٩١رازِنفلد، 

اسپین ضعیف بود و ھريك از مديران . از طرف ديگر دولت اسرايیل در طي مراحل اُسلو رسانه ھا را به خوبي اداره نكرد
اسرايیلي، به سختي باور داشتند كه اين مراحل مي تواند به تنھائي نقش تعیین کننده اي رسانه اي و رھبران 

  ).٢٠٠١؛ ناوه، ١٩٩٧؛ لیبِس، ١٩٩٨؛ ژيلبوآ، ١٩٩٥آگستام، . (داشته باشد 
  

  گیري نتیجه 
ھا  نه ، روند تصمیم گیري سیاست خارجي در محیطي كه نسبتاً به وسیلة رسا)بايد گفت( كردن تئوري براي خلاصه 
مشي  موفقیت رسانه در اين محیط به وسیلة نظام ارتباط سیاسي حكومتي، خط. افتد شود، اتفاق مي ساخته مي

ارتباطات دولتي، ساختار اقتصادي ـ سیاسي و با كانالھاي ارتباطي خاص كه عملكردھاي رسانه ھاي مربوط را به 
رسانه بر وقايع سیاست خارجي از طريق تصوير  فضاي به وجود آمده توسط. شود رسانند، تعیین مي انجام مي

گیران، و وادار كردن آنھا به واكنش از طريق رسانه با ويژگیھاي خاص خود، منعكس  برجسته سازي، نفوذ تصمیم
شود، كه در اين مقاله به معناي  مي) نیز(لازم به ذكر است كه مفھوم محیط رسانه شامل فرايند بازخورد . شود مي

نك نمودار (مورد اشاره قرار گرفت ) مثل سانسور و غیره(گرا، در حوزة مطبوعات  ت خارجي رسانهتصمیمات سیاس
٣.(  

اول، رسانه به مثابة يك منبع ورودي براي تصمیم : فرآيند درگیر شدن رسانه پیچیده است ولي اساساً دو جنبه دارد
میمات و اعلان و پخش آنھا، دقت و توجه كافي گیري، دوم، رسانه به عنوان محیطي كه رھبران بايد ھنگام اتخاذ تص

آنھا از طريق . گیران سیاست خارجي به وسیلة رسانه ھا تحت نفوذ قرار دارند رھبران و تصمیم. را به آنھا مبذول دارند
یلة رو در حوزة بین المللي به وس آموزند و تعداد زيادي از پیامھاي پیش مطبوعات، بسیاري از وقايع بین المللي را مي

در اينجا، رسانه به عنوان . شود كانالھاي ارتباطات جمعي كه فرايندھاي آن در اين مقاله توضیح داده شد، دريافت مي
. كند منبع، قسمتي از محیط ورودي، در فرايند تصمیم گیري انجام وظیفه كرده و به رھبران، اطلاعات و داده عرضه مي

؛ لیوينگ استون و ١٩٩٣گوت اشتات، (شود  خلاصه مي“ سي اِن اِن تاثیر”اين قسمت از فرايند اغلب با مفھوم 
. و در گذشته در اشكال مختلف مورد بررسي قرار گرفته است) ١٩٩٧؛ استروبل، ١٩٩٦؛ ژاكوبسن، ١٩٩٥ايچوس، 

یران را گ الملل به تصمیم  رسان از محیط بین كه ويژگي ھاي كانال ھاي پیام) از آن جھت(اين مقاله به ابعاد رسانه ـ 
  .افزايد كند ـ مي توصیف مي

شود، به عبارت ديگر، چگونگي استفاده از رسانه توسط  به علاوه، اينجا وضعیت خروجي به فرايند افزوده مي
مورد بحث ) گذارد را  شان مي گذاري گیران، ويژگیھاي آنھا، و تاثیراتي كه در انتشار تصمیمات و احتمالا سیاست تصمیم

  ).دھد قرار مي
فاز خروجي رھبران و مشاوران آنھا بايد به اين نكته توجه كنند كه آيا پیام تنھا براي ھدفھاي خارجي بايد استفاده  در

شود ـ پیامي را به ديگر رھبران بفرستند، يا بايد تنھا در داخل از آن بھره گیرند ـ مثلا، به تصمیمات مشروعیت 
شوند را تحت تاثیر قرار  كه در آن كانال ھاي رسانه اي محصور مياين عمل، فرآيندھاي انتشار و راه ھايي . بخشند

را بازگو كنند يا فقط بخشي از “ تمام داستان”اي بايد بررسي كنند كه  افزون بر اين، رھبران و تیم ھاي حرفه. دھد مي
ي گسترده يا اطلاعات منتشر شده تعھدات) كه آيا)آن را؟ و البته از چه راھھايي؟ مھم اين است كه دقت كنیم 

اگر منظور از پیامي تامین . مطرح نیست) در آن)گونه الزاماتي  گیرد يا ھیچ محدود، مشخص يا مبھم، را در بر مي
بايد براي قانوني ساختن آن نزد عموم كانال ھاي ) براي اين منظور(بود، ) “آرايي دور پرچم صف”) (مثل(اھداف داخلي 

  .ي را بیان نمودا مناسبي برگزيد و اصطلاحات پسنديده
وقتي يك حادثه بین المللي به وقوع ): ٥نك نمودار (اين فرايند پیچیده در چارچوب بعدي تشريح شده است 

، اطلاعات از طريق تصاوير تركیبي )و غیره cnnفرايند ورودي و اثر (شوند  پیوندد، رھبران از طريق رسانه مطلع مي مي
مشاوران و كارشناسان . شود سازي در ھمان حال دنبال مي ند تصمیممشي يا فراي شود، و خط مختلف پردازش مي



منصبان با آنھا مشورت نموده ونظر آنھا را مورد رسیدگي قرار مي   روابط عمومي در اين جريان شركت كرده و صاحب
ه محیط شان را ب ، رھبران در تصمیم گیري توجه)فاز خروجي(اي تدوين شد  مشي وقتي تصمیمي اتخاذ يا خط. دھند

علاوه بر اين، بايد اشاره كرد . دارند و اساسا فرايند انتشار مديريت رسانه، معطوف مي) ملي و بین المللي(رسانه 
شود، ولي نقش ھايشان  بر جريانات تاثیرگذار بوده و با آنھا درگیر مي[ نیز]كه زمینة ملي و بین المللي افكار عمومي 

  .شددر اين مرحله تجزيه و تحلیل نخواھد 
  

   
  

  فرايند پیچیده: ٥نمودار 
  

افتد كه مراحل مختلف ھمزمان با  توان دست به توصیف آن زد و زماني اتفاق مي قدر پیچیده است كه نمي اين روند آن
نمايد،  شوند، شناسايي ھركدام از مراحل آسان نمي ھنگامي كه رخدادھاي واقعي بررسي مي ھم رخ مي دھند و

ھاي ھر جريان به وقوع  ھاي رسانه اي در كنار اكولوژي ولي واضح است كه تصمیم در خلا گرفته نشده و محیط
  .اند پیوسته

عاملي محیطي بر اھداف تحلیلي متمركز نھايتاً بايد اشاره كرد كه چارچوب اعمال شده بر رسانة جمعي به مثابة 
ھاي نظامي و  ، مانند جنبه)كه از اھمیت كمتري نیز برخوردار نیستند(توجھي به ابعاد محیطي ديگر  است و بي

بايد تمامي ابعاد را با ھم ) و مركب(پژوھش پیچیده . شود اھمیتيِ آنھا محسوب نمي اقتصادي و غیره، دلیلي بر بي
در آن به عنوان يك متغیر ساختاري كه ھمانا جزئي از جريان تركیب دھنده است، حضور داشته در برگیرد و رسانه 

  .باشد
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